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 یک عقیدە آزاد 

یف  نگار آن جریدە شر ، را از  ە در شمارە هفتە گذشتە کوهستان گزارش خبر

عباس  محمد  اردلان،  دکبر  آقایان  بود  تلگراف کردە  خواندم کە  و    سقز 

 سقز میباشند. 
ی

 رئوف ضیائی نامزد نمایندگ

 و زدو بند  
ی

من از خارج هم شنیدە بودم کە یک چهارمی هم مشغول دوندگ

ب  جا    ە هر است و مانند غریقر کە در آخرین دقیقەهای عمر از نومیدی 

ند ولی هنوز نمیدانم آیا در امیدی بە   ز متوسل میشود. او هم هر دری را مب 

 . نە رویش باز شدە یا  

بهرحال این موضوع اخب  کە برای من فعلا در ابهام ماندە میگذارم تا وقتر  

  و صدا   زیرا یقینا یکمرتبە از صندوق سقز ئر سابقە و ئر ش   ، کە آفتائر شود 

ون نخواهد آمد.   بطور شی و مخفیانە وکیلی بب 

گفتم کە از این چهارمی فعلا میگذرم ولی اگر اجازە بفرمائید راجع بە سە  

آقای دکبر اردلان    نام   دیگر نظریائر عرض خواهم نمود و امیدوارم چون   نفر 

م بدون کم و کاست نوشتەام را کە عقیدە   را هم پیش می آورم آن مدیر محبر

 شخصی است بنام " یک عقیدە آزاد " امر بە چاپ فرمایند. 

سفانە هنگامی کە  أ ، ولی مت نام آقای محمد عباس را از سابق شنیدە بودم 

دو سال قبل چند ماە ایشان در تهران بودند چون شناسائی نداشتم  یکی  

موفق بە زیارتشان نشدم. ظاهرا در آن موقع هم ایشان از ملاقات اشخاص  

کە با آقای " محیط " وکیل دورە گذشتە سقز مناسبائر نداشتند گریزان  

 بودند. 

را نمیشناختم و پیش خود از مخالفان طرز    بندە هم کە آقای " محیط " 

وسیلە  بودم  ایشان  انتخابائر  برای عمل  بر   ای  ولی  نیافتم.    طبق   ملاقات 

سیدم، عباس چگونە مردی است؟ در   عادت و کنجکاوی از این و آن میبر
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قابل   ز  میشندیم هیچ چب   کە 
و  جوابهائی نیافتم کە مرا جلب کند  توجهی 

ز   د. هوس دیدار او را در من برانگب 

خلاصە آقای عباس بە محل مراجعت کرد و دیگر وجودش آنقدر منشاء  

اثر نشد کە توجە امثال مرا بخود بکشاند. هفتە پیش کە نام او را در جریدە  

کە چطور این مرد ئر اذیت و گوشەگب  امروز  کوهستان دیدم، یکە خوردم  

هوس کردە در صحنە سیاست وارد شود و شنوشت مردم شهرستان سقز  

د.   را بدست بگب 

فورا مجلس شورای ملی با آن هیاهویش در نظرم مجسم شد. چند قیافە  

در میان    جلو چشمم بسرعت گذشتند. وکلای ادوار گذشتە مانند اشباحی از  

آنها چند شبح بیشبر توجهم را جلب کرد، در اطراف وضع آنها قدری بفکر  

س آمدەاند و از  برای چە بە مجل رفتم و گفتم خوب پیش خود ببینم اینها  

ند.   این دو سال کە وقت خود و مردم را تلف مینمایند چە نتیجەای میگب 

ی نیافتم.  ز  چب 
ی

 هرچە کردم جز باطل کردن یک صندلی نمایندگ

گفتم: خوب مگر این شهرت است کە کسی کە کاری از او ساختە نیست  

داوطلب شود و بە آن کار مشغول بشود و عاقبت پیش نفس خودش هم  

 خجل باشد؟ 

باز بەفکر خود فشار آوردم و در اندیشە شدم شاید دلیلی برای اینکار کە  

ب  پیدا کنم  نیست  عاقل  انسان  دورەهای  ە  کار  در  رسیدم کە  نتیجە  این 

بود و از وکیل هم مردم توقعی نداشتند و از  گذشتە وکیل حسب الامری  

میبود  وجودش هم کاری ساختە نبود. پس اگر وکیل هوشیار هم در مجلس  

 بیش از وکیل ئر حال کاری انجام نمیداد. 

این فکر کمی مرا برای موجە نمودن عذر وکلای ئر حال سابق راحت کرد  

 ولی این عذر دیگر برای یک وکیل دورە پانزدهم قابل قبول نبود. 
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ی

نمایندگ برای  را  آقای عباس  داوطلب شدن  باید گشت و علت  گفتم: 

 ردم. یافت. چند سوال پیش خود تمرین ک 

کە ظاهرا خود را سادە جلوە  یک مرد سیاس و مرموز است    آیا   آقای عباس 

میدهد و باطنا فعالیتهای سیاس موثری دارد؟ دیدم جواب این سوال منقز  

 است. 

بە سوال دیگر پرداختم آیا آقای عباس مرد با شهامت و شجاعی است و  

بە این سوال هم  بخود اطمینان دارد کە میتواند با مشکلات مبارزە کند؟  

مثبتر   را میشناسند جواب  او  نفر کە  از چند  با وجود مشورت  نتوانستم 

 بدهم. 

ناچار شاغ سوال سوم رفتم گفتم: خوب آیا آقای عباس مرد دانشمند و  

ان و یا صاحب قلمی است کە از این راەها خدمتر بە مردم بکند؟   سخبز

در اینجا هم   اینها را چون نمیدانستم باز از یکی دو نفر از دوستان پرسیدم  

 جواب منقز شنیدم. 

اطر آورم و در اطراف آنها  باز چند موضوع کە لازمە یک نفر وکیل باشد بخ 

 هم تحقیق کردم همەاش را جواب منقز شنیدم. 

ز علت میدید. گفت:   رفیق  رفیق بذلەگوئی دارم چون مرا مصر در دانستر

نکردە   است خدای  ممکن  زیاد  فشار  مکن.  وارد  فشار  بە خودت  اینقدر 

ز هم   عروق مغزت را پارە کردە دیوانە شوی و آنوقت از این ذرە ذرە نوشتر

. من بقدر تو خود را مشغول حل مسائل نمیکنم. ولی همیشە از آن   بیافتر

 هر  
ی

بازی گوسر کە در مکتب داشتم استفادە میکنم و بە سهولت و سادگ

 . این موضوع کە چندان مشکل نیست. مشکلی را حل میکنم 

 . خوب بگو ببینم راجع بە عباس چە یافتەای   : گفتم 

باد در  خندید و گفت: من آقای عباس را دیدە  ام او را خوب میشناسم. 

داری.   چە کم  شخص  فلان  و  شخص  فلان  از  تو  آستینش کردەاند کە 
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ز و پا    کاری ندارد کار وکیل نشستر
ی

شدن است. وکلای قبل مگر چە  نمایندگ

کردەاند. فلان آقا کە الان در سقز است و وقتر هم وکیل بودە مگر از تو  

. ست وکیل  ن بیشبر لیاقت دارد. او چطور توا  یک دفعە    شود و تو نمی توائز

. آقای عباس هم کە   کە بە مجلس رفتر سد را میشکتز و عادت میکتز

بە   هم  را  این  و  افتادە  آزمایش  خیال  بە  و  باور کردە  سادە،  است  مردی 

ود و این و   اطلاعات تو اضافە میکنم کە جدا مشغول است و مجالسی مب 

 ی بدهند. أ او ر آن را می بیند و مردم را راضز میکند کە بە  

نیست و در  :  گفتم  این میدان  نمیشناسند کە مرد  را  او  خوب مگر مردم 

 . مجلس بحال آنها فایدە نخواهد داشت 

چرا او را خوب میشناسند و اطمینان هم دارند کە اگر او وکیل بشود  :  گفت 

ین کاری نمیتواند انجام دهد.   کمبر

اشتباە کردە مردم  پس اگر او در تشخیص صلاحیت خود بە وکالت    : گفتم 

وی میکنند و شنوشت خود را بە او میسپارند     . چطور اشتباهات او را پب 

افسوس کە تو بازهم  در اشتباهی. مردم اگر بیدار باشند و بە روزهای    : گفت 

عباس   خود  مردم  این  از  یکی  شوند.  نمی  بدبخت  اینقدر  فکر کنند  بعد 

ها را خاموش  اگر این شخص یک شب در خانە می نشست و چراغ   است. 

ز باش کە   میکرد و تنها بدون اینکە کسی او را ببیند با خود فکر میکرد مطمتی

 ی نمیداد. أ خودش هم بە خودش ر 

ضیائی    : گفتم  بە  راجع  عقیدەات  بگذاریم  را کنار  عباس  موضوع  خوب 

 . چیست 

بینم. در حسابش اشتباە کردە    من او را برندە نمی خندە بلندی کرد و گفت:  

نە نفوذی در محل دارد و نە تا حال کاری توانستە بکند کە اقلا مردم او را  

بە میدان آمدە   الدین نقشبندی  اتکای شیخ جلال  او فقط بە  بشناسند. 
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ز بدان کە خود شیخ جلال الدین هم اگر جنبە قوم و خویسیر را   تازە یقت 

 او ساختە نیست. بگذارد میداند کە وکالت از  کنار  

 . پس راجع بە دکبر اردلان چە عقیدە داری :  گفتم 

از   برای مردم کار میکند و مردم هم  با استخوائز است و دارد  گفت مرد 

صمیم قلب او را دوست دارند. ولی نمیدانم فاصلە دوستر تا عمل چقدر  

برد و سقز را    باشد. اگر مردم بە اندازە احساساتشان هم کار بکنند او می 

قع  زندە میکند. ولی حسابهای دیگری هم در انتخابات دخالت دارد کە بمو 

 برای تو خواهم گفت.  

 فعلا خدا حافظ. 

 کوهستان شمارە  
ی

                 ١٩٤٦ـ    ١٣٢٥آبانماە    ٢٧دوشنبە    ٧٤منبع: نامە هفتکی


